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چنان به  شاید آنچنان تدریجی، کند و ناچیزاند که معمولاً در طی یکی دو نسل،  تحولات آن
چشم نیایند. ولی مسلماً بعد از چندین قرن، حجم تغییرات آن قدر خواهد بود که زبانوران دیگر 

های قبلی خود نباشند. ازآنجاکه معمولاً عوامل مختلفی (با منشأ  قادر به فهم زبان نسل
تغییرات گذارند و  فیزیولوژیکی، شناختی و اجتماعی) به انحای مختلف بر همدیگر اثر می

آسانی شناخت. از  توان به شوند، علت دقیق یک تغییر زبانی را اغلب نمی زبانی را موجب می
و  ٤گیری (مانند وام ٣، تماس زبانی٢، قیاس و بازتحلیل١سازی تلفظ ترین این عوامل ساده مهم

. این )۲۹۳-۲۹۱: ۱۹۹۷ همکاران(اُگریدی و اند  را مطرح کرده ٦) و تلفظ املایی٥تصحیح افراطی
شناسی و  شناسی، صرف، نحو، معنی های زبان شامل واج تغییرات ممکن است در همۀ حوزه

ها یکسان نیست،  واژگان رخ بدهد. البته سرعت و حجم این تغییر و تحولات در همۀ این حوزه
 .که ظاهراً واژگان و معنا بالاترین و بیشترین مقدار، و نظام واجی کمترین مقدار را دارد طوری به

های  زبان از جهات و دیدگاه ٧های صوتی شناسی تاریخی، تغییرات یا دگرگونی در منابع زبان
اند. تغییرات معروفی مانند همگونی، ناهمگونی، تضعیف،  مختلف به انواعی تقسیم شده

تقویت، قلب و غیره را به این دلیل که نتیجۀ تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در زنجیره و توالی آواهای 
 همکاران(اُگریدی و  ٩ای یا دگرگونی زنجیره) ۴۸: ۲۰۱۵(ترسک  ٨ارند، برخی دگرگونی همنشینیگفت

تر است، تغییرات و  تر و مهم بندی دیگری که کلّی اند. ولی در تقسیم نامیده) ۲۹۴-۳۰۰: ۱۹۹۷
زمانی از حیث نتیجه و تأثیری که بر نظام یا دستگاه واجی (تعداد های صوتیِ در گونیدگر
ها شامل دو مورد است: دگرگونی  شوند. این دگرگونی گذارند بررسی می های) یک زبان می واج

 . ١٢هم گفته شده است) و دگرگونی واجی ١١ای گونه (که آوایی و واج ١٠غیرواجی
گونۀ جدیدی به آن دستخوش  شدن واج  در دگرگونی غیرواجی تلفظ یک واج با خلق و اضافه

ماند.  ن زبان از نظر تعداد کماکان بدون تغییر باقی میشود، ولی نظام واجی آ تغییر می
گذارند،  ای بر روی نظام واجی زبان نمی های غیرواجی شاید به دلیل آنکه تأثیر و نتیجه دگرگونی

ای از  عنوان نمونه . به)۱۹: ۲۰۰۴(کمبل های واجی اهمیت چندانی ندارند  در مقایسه با دگرگونی
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مقاله
٧٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  موردی از انشقاق واجی در برخی ...

 
در انگلیسی معیار، به واکۀ افراشته مرکزی  //دیل واکۀ افراشته پسینِ توان به تب این نوع تغییر می

؛ و تبدیل جا) (همانهای انگلیسی  برخی گونهدر  ][و حتی واکۀ افراشته پیشین گردِ  ][گردِ 
های نرم خود  ، در هجای بستۀ پایانیِ زبان فرانسۀ اروپایی به قرینه//و  //های افراشتۀ کوتاه  واکه

 .)۳۰۲: ۱۹۹۷ همکاران(اُگریدی و  در فرانسۀ کانادایی اشاره کرد ][و  ][یعنی 
نامیده است، خود نیز به  ١آن را دگرگونی جانشینی) ۷۱: ۲۰۱۵(ولی دگرگونی واجی که ترسک 

شود. البته از  ها) تقسیم می (افزایش تعداد واج ٣ها) و انشقاق (کاهش تعداد واج ٢دو نوع ادغام
های زبان رخ  نیز نام برده شده است که اگرچه تغییری در تعداد واج ٤ن ابدالنوع سومی با عنوا

در  ٥ای شود، مانندِ ابدال بزرگ واکه دهد، نظام واجی دچار نوعی سازماندهی جدید می نمی
 . )۳۰۴-۳۰۳: ۱۹۹۷همکاران (اُگریدی و تحول از زبان انگلیسی میانه به نو 
آید، دو واج (یا گاهی  که از اسم آن برمی گونه ت، همانتری اس در ادغام واجی که تغییر رایج

مرور با  اند، به تر یک زبان در تقابل با همدیگر بوده حتی بیشتر از دو واج) که در دورۀ کهن
؛ ۳۰۳(همان: شوند  شوند و در دورۀ بعدی به یک واج تبدیل می شان، یکی می دادن تقابل ازدست

تواند یا یکی از دو (یا  . البته این واج می)۸۱: ۱۳۹۲؛ همو ۳۶۳: ۱۳۸۳؛ نغزگوی کهن ۲۰: ۲۰۰۴کمبل 
 چند) واج قبلی باشد، یا یک واج کاملاً جدید و متفاوت از دو (یا چند) واج قبلی. 

های دنیا وجود دارد که شاید ادغام دو  های فراوانی در زبان برای مورد اول ادغام، مثال
انگلیسی  ٦در لهجۀ کاکنی //به  //و  //های  غام واجو نیز اد //به  //و  //همخوان واجی 

ودندانی و دندانی با  های لب عبارت دیگر، در این لهجه سایشی تر از بقیه باشد. به معروف
شناسی  . در حیطۀ مطالعات هندواروپایی)۳۰۳: ۱۹۹۷ همکاران(اُگریدی و اند  یکدیگر ادغام شده

در زبان  //به واکۀ  //و  //، //روپایی آغازین یعنی نیز، ادغام سه واکۀ غیرافراشتۀ هندوا
عبارت دیگر، در این ادغام هر دو واکۀ  . به)۲۱: ۲۰۰۴(کمبل سنسکریت مورد دیگری از این نوع است 

سایشی  اند. برای مورد دومِ ادغام که نادرتر است، به ادغام بازتر شده تر/ میانی یک درجه افتاده
شان به  که در اسپانیایی دو واج مجزایند، و تبدیل //لثوی  زبانی ـ  سایشی نوک با //دندانی  میان

های اسپانیایی رایج در  در اسپانیایی آمریکای جنوبی (و نیز برخی از گونه //سایشی دندانی 
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 // ><و » شکار« // ><توان اشاره کرد. بر این اساس دو واژۀ  اروپا) می
 . )۲۰(همان: شوند  تلفظ می // آوا هستند و اسپانیایی رایج در آمریکای جنوبی هم ، در»خانه«

ها نسبت  شود و تعداد واج در ادغام (که تغییری غیرمشروط است)، نظام واجی زبان دچار کاهش می
آوا  ت هموجودآمدن تعدادی کلما . این تغییر غالباً باعث بهجا) (همانشود  تر خود کمتر می به دورۀ قبل

 . )۸۱: ۱۳۹۲(نغزگوی کهن آواها باشد  های ردگیری ادغام واجی مطالعۀ هم شود. بنابراین شاید یکی از راه می
اند، برعکس  نیز نامیده ١»انشقاق ثانویه«در دگرگونی واجی دوم یعنی انشقاق واجی که آن را حتی 

این صورت  شود، به بیشتر) تبدیل می مورد قبلی، یک واج در اثر تغییر و تحول به دو واج (و احتمالاً 
گیرند  رفتن بافت و محیط ظهورشان، در تقابل با یکدیگر قرار می های آن در اثر ازبین گونه که واج

: ۱۹۹۷ همکاران؛ اُگریدی و  ۷۳-۷۲: ۲۰۱۵؛ ترسک ۲۲: ۲۰۰۴(کمبل شوند  و هرکدام واج مستقلی می
های انشقاق واجی، مورد  ترین مثال ی از معروف. یک)۸۱: ۱۳۹۲؛ نغزگوی کهن ۵۳: ۱۹۹۱؛ هاک ۳۰۳

های  بوده که صرفاً قبل از همخوان //ای از  گونه است که در ابتدا در زبان انگلیسی واج //
از پایان کلمه، و  //کامی  شده است. در دورۀ رواج انگلیسی میانه با حذف نرم کامی ظاهر می نرم

 . )۳۰۳: ۱۹۹۷ همکاران(اُگریدی و جی پیدا کرد در پایان واژه، ارزش وا ][قرارگرفتن 
ادغام «یا  ٢»انشقاق اولیه«گفتنی است که نوع خاصی از انشقاق را که با ادغام همراه است، 

ای که برای یک واج در بافت و محیطی  گونه اند. در این نوع از انشقاق، واج نامیده ٣»مشروط
قل از قبل وجود داشته است. در این نوع عنوان یک واج مست آید، خود به وجود می خاص به

شود، به  ها دچار تغییر می کند، ولی صرفاً توزیع واج های زبان هیچ تغییری نمی انشقاق تعداد واج
: ۲۰۰۴؛ کمبل ۷۴-۷۳: ۲۰۱۵(ترسک شود  ها بیشتر می این صورت که توزیع و رخداد یکی از واج

در  //است، به این شکل که واج  یدر لاتین ٤شدگی-. مشهورترین مثال چنین تغییری مورد ر)۲۵
را پیدا  ][گونۀ جدیدی یعنی  واج //شود. به عبارت دیگر واج  بدل می ][بافت بین دو واکه به 

عنوان واج در این بافت از قبل نیز موجود بوده است. بنابراین پس از انجام این  به //کند. ولی  می
شود، توزیعش کمتر و  دیگر در بین دو واکه ظاهر نمی //که  ینانشقاقِ همراه با ادغام، به دلیل ا

 .)۷۴-۷۳: ۲۰۱۵(ترسک شود  بیشتر می //برعکس توزیع 
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 های ایرانی . دگرگونی واجی در زبان۲

های ایرانی، چه در تحول از دورۀ باستان به میانه و چه در تحول از دورۀ میانه به نو،  در تاریخ زبان
ها،  ترین مثال در این زبان توان مشاهده کرد. شاید معروف ای مذکور را میه مواردی از دگرگونی

واکۀ واجی) به فارسی  ۸ها از فارسی میانه و فارسی نو متقدم (با  ادغامی است که در تحول واکه
(یای  //(یای مجهول) با  //واکۀ واجی) رخ داده است و آن عبارت است از ادغام  ۶معاصر (با 

در فارسی امروز. هر دو واکه که در فارسی نو متقدم با حرف  //یل آنها به واکۀ معروف) و تبد
تبدیل شدند. این مورد دربارۀ  //اند، در اثر تغییر و تحول به  شده مشابه <ی> نمایش داده می

شان  (واو معروف) و تبدیل //(واو مجهول) با  //قرینۀ پسین آنها نیز رخ داده است، یعنی ادغام 
. دلیل این ادغام این بوده است که تقابل بین دو )۳۶۵: ۱۳۸۳(نغزگوی کهن در فارسی امروز  // به

های  ناچیزی داشته، به این معنی که تعداد جفت کمینه ١واکۀ مذکور، بار نقشی (بازده نقش) 
آوا  های هم دادن ادغام، تعداد واژه  موجود برای آنها کم بوده است، و به همین دلیل پس از رخ

: ۱۳۸۰؛ مارتینه ۱۰۰: ۱۳۸۰(صادقی شده که باعث اختلال در تفهیم و تفاهم زبانی بشود  قدر نمی آن
» شیر« //ظاهراً فقط دو جفت کمینۀ  //با  //. برای تقابل )۷۹-۷۸: ۱۳۹۲؛ نغزگوی کهن ۸۳

گیاه خوراکی) که » (سیر« //(متضاد گرسنه) با » سیر« //(لبن) ؛ و » شیر« //(اَسَد) با 
؛ نغزگوی کهن ۱۰۰: ۱۳۸۰(صادقی شوند، موجود بوده است  تلفظ می //و  //امروزه به ترتیب 

ظاهراً از مورد قبلی هم کمتر بوده چون در منابع  //با  //. بار نقشی تقابل بین )۷۸-۷۹: ۱۳۹۲
 ای برای آن آورده نشده است.  مذکور جفت کمینه

به با آنچه در تحول از فارسی میانه و فارسی نو متقدم به فارسی معاصر رخ ادغامی تقریباً مشا
دربارۀ این ادغام این ) ۱۱۲: ۱۳۷۸(داده، در تحول به تاجیکی نیز صورت گرفته است. اُرانسکی 

 چنین نوشته است:
اند، تاجیکی و فارسی در دو مسیر  وجود آمده ها به با این همه تغییراتی که در نظام مصوت«
های  ها مربوط به ادغام مصوت اند. در زبان فارسی تقلیل تعداد مصوت تفاوت حرکت کردهم

) [یاء و واو و  های بلند قدیم ( ) [یاء و واو مجهول] با مصوت(از  ) و (از  مجهول 
و  های بلند قدیم ( که در تاجیکی، برعکس، این تقلیل با ادغام مصوت معروف] است، در حالی

                                                             
1. functional load/ functional yield 
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 ») انجام گرفته است.و  های کوتاه قدیم ( ا مصوت) ب
 نیز اشاره شده است.) ۴۲۵: ۲۰۰۹(این تحول متفاوت در فارسی و تاجیکی، در ویندفور و پری 

-۸۱: ۱۳۹۲(ای فارسی رخ داده است، نغزگوی کهن  بر این مورد ادغام که در نظام واکه علاوه
نظام همخوانی فارسی (در تحول از فارسی دری به پنج مورد دگرگونی صوتی دیگر در حیطۀ ) ۸۸

با  //؛ ادغام //به  //با  //اند از: ادغام  به فارسی معیار امروز) اشاره کرده است که عبارت
، //های  به واج //گونۀ  عنوان واج به ][(پیوستن آوای  ][گونۀ  ؛ انشقاق اولیۀ واج//به  //
)؛ و //به واج  //گونۀ  عنوان واج به ][(پیوستن آوای  ][گونۀ  ) ؛ انشقاق اولیۀ واج//و  //

 .//به  //ابدال 
های ادغام، انشقاق اولیه و ابدالِ  ضمن اشاره و توضیح دگرگونی )۸۲(همان: نغزگوی کهن 

الذکر، این را هم افزوده است که در نظام همخوانی فارسی نو مثالی از انشقاق ثانویه  فوق
 جی) سراغ نداریم.(انشقاق وا

 
 . منطقۀ مورد بررسی و پیشینۀ مطالعات٣

اند از:  روستا است که از شرق به غرب عبارت ۵دهستان بَرزرود در شمال غرب شهر نطنز دارای 
به غیر از »). ویونا«و ابیانه (به گویش محلی ») دارا«یارَند، کُمجان، بَرز، طَره (به گویش محلی 

ای متعلق به  احتمالاً شده است)، در چهار روستای دیگر گونهزبان است ( بَرز که فارسی
رایج است. این چهار گویش متعلق به یک زیرگروه، یعنی  ١های (فلات) مرکزی ایران گویش

اند، و به این جهت اشتراکات فراوانی نیز دارند. در  های مرکزی از گویش ٢زیرگروه شمال شرقی
                                                             

شود که در  میها اطلاق  ها و گویش شناسان به مجموعه و گروهی از زبان های (فلات) مرکزی ایران در نزد زبان . گویش١
اند و در پیرامون خود  وسیعی در مرکز ایران، مابین شهرهای کاشان، نایین، یزد، اصفهان، خوانسار، دلیجان و قم پراکنده ۀپهن

 اند. های ایرانی نو غربی مثل فارسی، تاتی، سمنانی و لری احاطه شده توسط دیگر زبان
نطنز و کاشان که  ۀهای منطق گروه شمال شرقی شامل گویش -۱اند:  ههای مرکزی ایران به چهار زیرگروه تقسیم شد . گویش٢

گروه  -۲ای، آرانی، ابوزیدآبادی، بادرودی، قُهرودی، یارَندی و غیره)؛  ای، طَره تعدادشان نسبت به بقیه بیشتر است (مثل ابیانه
روه جنوب غربی در اطراف شهر گ -۳جنوب شرقی (مثل اردستانی، انارکی، نایینی، گویش زردشتیان و یهودیان یزد)؛ 

گروه شمال غربی (شامل خوانساری، وانِشانی و  -۴ای)؛  اصفهان (مثل گَزی، سدهی، گویش کلیمیان اصفهان، جرقویه
 محلاتی).
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شود که تا پیش از این به آن اشاره  شقاق واجی دیده میهای این چهار روستا موردی از ان گویش

ای، و نیز جلوگیری از  ای و طره بودن دو گویش ابیانه کارتر نشده است. به دلیل محافظه
شده (که همه برگرفته از تحقیق میدانی نگارنده است)،  های ارائه شدن این مقاله، مثال حجیم

 صرفاً از این دو گویش خواهد بود.
، لُکوک ١)۱۳۴۹(اند از: بلوکباشی  ای عبارت شده دربارۀ گویش ابیانه ای انجامه بررسی

و صناعتی ) ۲۰۰۲(، لُکوک )۱۳۷۳(، آهنی )۱۳۷۳(، امینی ابیانه )۱۹۸۳(، یارشاطر )۱۹۷۴(
اثری است تقریباً جامع و قابل اعتنا که اگرچه به آن ایراداتی نیز ) ۲۰۰۲(. مطالعۀ لُکوک )۱۳۹۴(

ای هشت  غیر از ابیانه مقایسه با بقیۀ آثار دارای دقت بیشتری است. در این اثر به وارد است، در
ای و  گویش مرکزی دیگر (ابوزیدآبادی، قُهرودی، طاری، اردستانی، انارکی، نائینی، وَرزَنه

ای را انجام داده که  تنها تحقیق دربارۀ گویش طره) ۱۳۸۴(اند. زارعی  بادرودی) نیز بررسی شده
 های آوایی این گویش را بررسی کرده است.  ای از ویژگی جنبهصرفاً 
 
 های منطقۀ بَرزرود . انشقاق واجی (ثانویه) در گویش٤

های ایرانی نو غربی (ازجمله فارسی و  عنوان منشأ زبان های ایرانی میانۀ غربی، به در زبان
ه شرح جدول زیر واکۀ واجی بوده است، ب ۸ای شامل  های مرکزی ایران)، نظام واکه گویش
 :)۲۰۰: ۲۰۰۹(شروو 

 

پـیـشـیـنپــسـیـن
افراشته

میانی)()(
افتاده

 

های  های زبان ذکر این نکته در اینجا الزامی است که در منابع و آثار مربوط به توصیف واکه
دادن   یشتر بر دو مطلب بوده است، یکی نشانایرانی میانه و باستان، ظاهراً چون توجه و تأکید ب

ها (دورۀ میانه و باستان) و دیگری تقابل  ها (کمیت واکه) در این زبان نقش تقابلی کشش واکه
                                                             

 . این اثر ظاهراً موجود نیست و در بررسی نگارنده به دست نیامد.١



 موردی از انشقاق واجی در برخی ... ٧٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

براساس  //به همین دلیل وضعیت واکۀ افتادۀ کوتاه  ،بودن آنها (صرفاً دورۀ باستان)  ساده و مرکب
صراحت مشخص نشده است. برخی منابع به  به مشخصۀ جایگاه زبان (پیشین و پسین بودن)

: ۱۳۸۰؛ باقری ۱۹و  ۷، ۵: ۱۳۸۳؛ ابوالقاسمی ۱/۲۵۵: ۱۳۶۵(ناتل خانلری اند  ای نکرده جایگاه آن اشاره
دلیل آنکه علامت زبَر یا فتحۀ  . البته به)۱۵۶و  ۱۳۰: ۱۳۸۸؛ همو ۴۵: ۱۳۸۵بیدی  ی باغئ؛ رضا۱۵

اند. شروو  الۀ آن است، تلویحاً آن را پیشین درنظر گرفتهفارسی دری (و نیز فارسی معاصر) دنب
ای مرکزی  صراحت آن را واکه آن را پیشین محسوب کرده است. بعضی نیز به) ۲۰۰: ۲۰۰۹(

: ۲۰۰۸؛ هیل ۵۵: ۱۳۷۳؛ آموزگار و تفضلی ۱۴۴ب: ۱۹۸۹؛ همو ۱۲۲الف: ۱۹۸۹(زوندرمان اند  گفته
های فارسی دری به جای چهارضلعی یا ذوزنقه، از  برای نمایش واکه) ۱۳۱: ۱۳۵۷(. صادقی )۱۲۶

 باشد.  //بودن   تواند اشاره به مرکزی مثلث استفاده کرده است که می
شود؛ یعنی صرفاً گفته شده که واکۀ کشیدۀ  نیز دیده می //مورد مذکور، دربارۀ واکۀ کشیدۀ 

بدل شده است. در کل،  //ن در ایرانی میانۀ غربی، در تحول به فارسی معاصر به واکۀ پسی //
ایرانی میانۀ غربی (چه پیشین  //و  //اند که دو واکۀ افتادۀ  همۀ آثار در این موضوع متفق

(پسین)  //(پیشین) و  //ترتیب به دو واکۀ  محسوب شوند و چه مرکزی)، در فارسی معاصر به
های ایرانی  ها و گویش ز دیگر زباناند. این تغییر و تحول درزمانی که در بسیاری ا تحول پیدا کرده

های افتاده/باز اگرچه از نظر مشخصۀ  دهندۀ این است که واکه شود، نشان نو نیز مشاهده می
 اند. اند، از نظر تعداد ثابت باقی مانده جایگاه زبان تغییر کرده

دو  جای ولی نکتۀ قابل توجه این است که در چهار گویش مورد اشاره در منطقۀ بَرزرود، به
 اند از: شود که عبارت واکه، سه واکۀ واجی افتاده (یا تقریباً افتاده) مشاهده می

تر،  ها کمی افراشته افتادۀ پیشین غیرگرد (مشابه با فارسی) که شاید در برخی بافت // -١
 نیز تلفظ بشود. ][یعنی 
در  //کۀ افتاده پسین افتادۀ پسین گرد. این واکه که همواره متناظر و معادل با وا نیم // -۲

شود.  تر و کاملاً گردتر از متناظر فارسی خود تلفظ می ها کمی بسته فارسی است، در این گویش
هم ظاهر  ][گونۀ  صورت واج تر، یعنی به ها ممکن است کمی افراشته این واکه در برخی بافت

ها آن را  زبان که فارسیاش آنچنان بیشتر است  شود. گردی این واکه در مقایسه با معادل فارسی
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به مورد مشابهی در گویش بهدینان یزد ) ۱۳: ۱۳۷۴(کنند. مزداپور  درک می //صورت  غالباً به
 نشان داده است. ><کند، ولی آن واکه را با نشانۀ  اشاره می
علت تولیدش  بهکه این واکه  .کاملاً غیرگرد ١شده)  افتاده تقریباً پسین (قدری مرکزی // -۳
 ][شدگی  )، با علامت مرکزی//فارسی (بیشتر نزدیک به  //و  //بین  جایگاهی تقریباً  در

در تحقیقات قبلی یا اصلاً تشخیص داده نشده یا درصورت تشخیص، ، شود نشان داده می
اشتباه و مکرراً با یکی از دو واکۀ افتادۀ  به همین دلیل به وضعیت واجی آن مشخص نشده است و

 ن گرفته شده است. دیگر یکسا
ضبط  ><اصلاً تمیز نداده و هر دو را با نشانۀ مشابه  //این واکه را از ) ۱۳۷۳(امینی ابیانه 

 //و  //ترتیب  (صورت درست به» آبی« ><و » دیگر« ><کرده است، مانند 
دی نیز متوجه گردی نیز اگرچه تقریباً شبیه اثر قبلی عمل کرده، ولی در موار) ۱۳۷۳(آهنی  است).

(که » باریدن« ><و » باران« ><شده است، مانند  //از  //و تفاوت 
 است).  //و  //نویسی صحیح آنها  واج

، ><نیز این واکۀ واجی را به سه شکل مختلف نمایش داده است: گاهی با  ٢)۲۰۰۲(لُکوک 
، مثل ><صفت مفعولی کردن)؛ گاهی با » (کرده« ><و » درخت« ><مثل 

 ><و » بسته« ><، مثل ><؛ و حتی گاهی با »برادر« ><و » مُرغ« ><
، //، //، //ترتیب  (صفت مفعولی بافتن)؛ که صورت درست آنها به» بافته«
هم  //واکۀ پسین یعنی است. البته این آشفتگی، در نمایش دیگر  //و  //، //

مثل > ثبت کرده است، <جا) این واکه را هم با سه نشانۀ مختلف  شود. او (همان دیده می
که ضبط » راست« ><(میوۀ معروف) و » بِه« ><، »ماه« ><، »خواهر« ><

  ٣است. //و  //، //، //درست آنها 
                                                             

  المللی است. در الفبای آوایی بین [æ]ن تقریباً افتاده، یعنی پیشی ۀمعرف واک <ä> ۀشناسی، نشان منابع زباناز در برخی . ١
 شود. )، صرفاً این اثر معرفی می۱۹۷۴) در مقایسه با لُکوک (۲۰۰۲تر بودن لُکوک ( . به دلیل کامل٢
 <bos>ماضـی  ۀهای جدیدی خلق شود، مثل دو مدخل یا دو مـاد . این عدم تشخیص باعث شده است تا گاه واژه٣
در اغلـب » بَسـتن« /bässan/انـد.  ) که در واقع یـک واژه۵۷۴-۵۷۳: ۲۰۰۲لُکوک (نک: » زدن« <bas>و » بستن«

 نیز دارد. » (کتک) زدن« های مرکزی معنی  گویش
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نشان داده،  ><(که آن را با  //است که با اشاره به واکۀ اولین محققی ) ۱۹۸۳(یارشاطر 
ثبت کرده) آن را این چنین توصیف کرده است: واکۀ باز پسین، بازتر از  ><که با  //دربرابر 

داند  . ولی در عین حال ذکر کرده است که نمیجا) (همان ><تر از  تر و پیشین ولی گسترده ><
 . جا) (هماندرنظر گرفته است  ><و  ><گونۀ  یل آن را واجآیا واجی جداست و به این دل

ای نیز وجود دارد، غالباً درست تشخیص داده،  این واکه را که در گویش طره) ۱۳۸۴(زارعی 
/ که ] نشان داده است (در تقابل با /المللی [ اگرچه آن را کاملاً پسین دانسته و با نشانۀ آوایی بین

 کرده است). در هر حال او نیز به نقش تقابلی این واکه اشاره نکرده است.] استفاده از نشانۀ [
) ۱۳۸۴(های مشابه زارعی  نیز این واکه (و دیگر واکۀ پسین) را با نشانه) ۱۳۹۴(صناعتی 

ای برای نقش تقابلی آن، در مواردی حتی در  نمایش داده است. ولی بدون ارائۀ جفت کمینه
که باید » سبزی« ><و » کله« ><مانند نمایش آن اشتباه کرده است، 

باشند و نه تلفظ  //و  //شدند (یعنی معرّف تلفظ  آوانویسی می و  
 ). /*/و  /*/نادرست 

در ایرانی  ><همواره معادل و متناظر با واکۀ  //در هر حال این واکه نیز مانند واکۀ پیشین 
ای این  ای ایرانی میانۀ غربی (دارای دو واکۀ افتاده) با نظام واکه نه و نو است. مقایسۀ نظام واکهمیا

دهندۀ موردی از انشقاق واجی یا ثانویه  ها (دارای سه واکۀ افتاده یا تقریباً افتاده) نشان گویش
انی میانۀ غربی، در در ایر ></مرکزی واکۀ افتادۀ پیشینتوان ادعا کرد که  است. بر این اساس می
 //ها به دو واکۀ افتاده انشقاق یافته است، یعنی واکۀ افتادۀ پیشین غیرگرد  تحول به این گویش

(که مشابهی در  //شده) کاملاً غیرگرد  (مشابه با فارسی) و واکۀ افتادۀ تقریباً پسین (کمی مرکزی
 فارسی ندارد):

 

ایرانی میانۀ غربیای)  ای و طره های منطقۀ بَرزرود (ابیانه گویش
//

 

/   /
//

///  /
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ها درمقایسه با ایرانی میانۀ غربـی نشـان داده  ای این گویش در دو نمودار زیر نیز کل نظام واکه

 شده است:
 

 غربینۀ ای ایرانی میا نظام واکه     ای ای و طره ای ابیانه نظام واکه      
 
 

 
 
 

 

دهد  اند، نشان می تکواژی ولی با الگوهای هجایی مختلف یر که همگی یکهای جدول ز واژه
تر (ایرانی نو متقدم و متعاقباً  های کهن در دوره //که منشأ این واکه از نظر تاریخی قطعاً واکۀ 
ها مشترکاً در هر دو گویش تلفظ یکسانی دارند.  ایرانی میانۀ غربی) است. اکثر این واژه

ای و بعد از خط مورب،  ای در دو گویش متفاوت باشد، ابتدا تلفظ ابیانه واژهدرصورتی که تلفظ 
 ای آمده است:  تلفظ طره

 

چپگرمتبریز
هردردنطنز
گچزخمآهک
برگبچهکلک
مرگخوشهتمبک
 شهر شکمبغل

مغزفرمانزنخدان
کشکگردنسپرز

حس)  (بیلمس شلغمهمیشه
پشمگشنیزجوش

 

 

   شود: های قرضیِ عربی و گاه ترکی هم مشاهده می این مطلب در واژه

a\ā 

i/ī u/ū u i 

e 

a ä 

ö 

 

ü 
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شلاربابنزله
حقاولتسبیح
غشمهدیشربت
قلبمکّهاشرفی
وقتعرقتقریباً 
خرجکمکمدرسه

برقبزّازقزغان (دیگ) 
قرضقپانوموق خویش

 

از نظر توزیع در هجای بسته (و معمولاً  //شود، واکۀ  ها مشاهده می طورکه از مثال همان
های تقریباً کمینۀ زیر نمایانگر این  حال جفت غیرپایانی) به مراتب بسامد بیشتری دارد. بااین

 نیز هست:  //است که در این هجا امکان کاربرد واکۀ 
 

  
کَر (ناشنوا) ~ خر

تر~ در (حرف اضافه) 
پَر~ در (اسم) 

زر (طلا) ~ سَر
چارک (واحد وزن) ~ صمغ
زهرا~ صحرا

 

، ولـی »سـفر« //وجود دارد، مثل  //در هجای بازِ غیرپایانی نیز مواردی از کاربرد واکۀ 
».تبر« //، »خبر« //، »نفر« //

جز یک مورد (یعنـی واژۀ  های بسیط این است که به در واژه //تنها استثنا در مورد توزیع واکۀ 
وجـود  //شود و در این موارد ظاهراً فقط واکۀ  ظاهر نمی //، قبل از خیشومی »)پنجاه« //

(نـوعی النگـوی » مَنگلی« //، »)مَردم« (قس » گندم« دارد، مانند 
 ».کفن« //، »سنگ« //، »پنج« //، »قشنگ« //سنتی)، 

گفتنی است اگرچه این واکه در هر دو گویش وجود دارد، ولـی تنـاظر و انطبـاق همیشـگی از 
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 شود: مشترک آنها نیست، که در زیر به تعدادی اشاره میهای  نظر حضور این واکه بین واژه

 ای: در ابیانه //ای دربرابر  در طره // تناظر
 

ای طرهای ابیانه 
 چشم
 تشنه
-- (مادۀ ماضی)  -شنید
-- (پیشوند نمود ناقص)  -می

 ای: در طره //ای با  در ابیانه //تناظر 
 

ای طرهای ابیانه
 شِش
 آتش

 امشب
 کفگیر

  * بکُن (فعل امر) 
  * ببَر (فعل امر) 

 

 ای: در طره //ای با  در ابیانه //و  //تناظر 
 

ای طرهای ابیانه
 * بخور

 بخورید
 خوش

 

نکتۀ مهم دیگر وضـعیت واجـی ایـن واکـۀ پربسـامد اسـت. بـرای تقابـل آن بـا دیگـر واکـۀ 
های کمینۀ متعددی وجود دارد. در جدول زیر تقابل واجی ایـن دو  )، جفت//یافته (یعنی  انشقاق
 نشان داده شده است: //شان یعنی  ارتفاع هم علاوۀ دیگر واکۀ تقریباً  واکه، به
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//////
یک~جو (غله) ~جا، تا، یا
کَل (بز نر) ~دیوار~کال، تره

-(فعل)  -کُن~کَر~کار
نرو~مگس~ها ماش

بهتر از~بگذارــــــــ
بَر (حفظ) ~برهــــــــ

نام، آنها~نامهــــــــ
بغل~گَلهــــــــ
گشنگی~گشنهــــــــ
کول (شانه) ~زاده حرامــــــــ
خلخال~کُندهــــــــ

هول، ترسغسالخانه
 

 ها وجود دارد: نیز این مثال //برای تقابل آن با 

      ////
مگس      میش
گشنه      بیشه

 

های تصریفی فعـل (و گـاه اسـم)  اند، در صورت های کمینۀ فوق که واژۀ بسیط بر جفت علاوه
ای و  ترین مورد که در هر دو گـویش ابیانـه مشود. مه نیز مواردی از تقابل این دو واکه مشاهده می

شخص مفرد ماضی سـادۀ مؤنـث و صـیغۀ  ای مشترکاً وجود دارد، تقابل واجی بین صیغۀ سوم طره
 شخص مفرد ماضی نقلیِ مذکر تمامیِ افعال لازم است. سوم

 

صیغۀ سوم شخص مفرد ماضی ساده (مؤنث) صیغۀ سوم شخص مفرد ماضی نقلی (مذکر) 
رفت~ترفته اس

دوید~دویده است
افتاد~افتاده است
برگشت~برگشته است

شد~شده است 
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هـای  ای بالاترین بسامد و وقوع ایـن واکـه را دارد، مثال طره ها، که از بین این گویش از آنجایی

 مورد زیر: سه جمله شود، از ۀ انشقاقی در آن دیده میبیشتری از تقابل این دو واک

 صیغگان مضارع التزامی دربرابر آیندۀ نزدیک افعال ساده: )۱
 

بروم~خواهم رفت
بکُند~خواهد کرد

بدوند~اهند دویدخو
 

شـود،  اسـت، دیـده نمی /-/دلیل آن که نشانۀ نمـود نـاقص ونـد  ای به این تقابل در گویش ابیانه
 مانند: 

 

بروم~خواهم رفت
بکُند~خواهد کرد

بدوند~خواهند دوید
 

 »:بَر« /-/التزامی دربرابر مضارع اخباری افعال پیشوندی با پیشوند صیغگان مضارع  )۲
 

برگردد~گردد برمی
بدوزد~دوزد می
بکاود~کاود می
بساید~ساید می

 

 های مذکر: صورت معرفه دربرابر صورت ندایی اسم )۳
ها) دیـده  ای بقایای یک سـاخت نـدایی در مـواردی (بیشـتر در حکایـات و قصـه طرهدر گویش 

سازِ مـذکرِ  است که در تقابل با وند معرفه /-/های مذکر وند  شود. نشانۀ این حالت برای اسم می
 گیرد. قرار می /-/
 

گرگه (معرفه)  ~ای گرگ
ناکامه (آن ناکام) ~ای ناکام

 است. /-/صورت مشترک  های مؤنث به ساز و ندایی اسم وند معرفه
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 گیری . خلاصه و نتیجه۵

تغییر و تحولات واجی، صرفی، نحوی و معنایی، در طی زمان غالباً آن چنان زیادنـد کـه موجـب 
غییـر ترین ت وجود آید. از مهم های نو و جدیدی برای یک زبان به مرور گویش یا گویش شوند به می

توان نام برد، که با حـذف یـا اضـافه کـردن یـک  و تحولات واجی، دو مورد ادغام و انشقاق را می
در این مقاله کـه نتیجـۀ شوند.  واج، باعث تغییر در تعداد و گاه توزیع در نظام واجی یک زبان می

زرود هـای منطقـۀ بَـر تحقیقی میدانی است، موردی از انشقاق واجی (انشقاق ثانویـه) در گویش
اند، مورد بررسی قرار گرفت. اشاره شد کـه در نظـام  های مرکزی ایران نطنز که زیرمجموعۀ گویش

هـای ایرانـی میانـۀ  های ایرانـی نـو غربـی (کـه دنبالـه و ادامـۀ زبان ها و گویش واجی اغلب زبان
ۀ هـای منطقـ در گویششـود. ولـی  اند)، صرفاً دو واکۀ افتـادۀ پیشـین و پسـین مشـاهده می غربی

جای دو واکه، سه واکۀ افتاده (یا تقریباً افتاده) وجـود دارد، بـه  ای) به ای و طره ابیانه برزرود (عمدتاً 
در ایرانـی میانـۀ غربـی (و نیـز ایرانـی نـو متقـدم)، در ایـن  //این صورت که واکۀ افتاده و کوتاه 

شـده،  ، تقریباً پسـین یـا مرکزی(افتاده //(افتاده، پیشین، غیرگرد) و  //ها به دو واکۀ واجی  گویش
هـای  های مختلـف و نیـز وجـود جفت در واژه //غیرگرد) انشقاق یافته است. توزیع واکۀ جدید 

 //دهندۀ این است که واکۀ مذکور مسلماً نتیجه و حاصل انشقاق واجیِ واکۀ  کمینۀ متعدد، نشان
 //که نتیجۀ تحـول  //ها یعنی  ین گویشافتادۀ ا تر خود است. دیگر واکۀ افتاده یا نیم در دورۀ کهن

تر خود، اسباب این انشـقاق را  ترشدن نسبت به معادل و قرینۀ کهن در ایرانی میانه است، با افراشته
 فراهم کرده است. 
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